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 بسم الله الرحمن الرحیم

  

الدین محمد بلخی )مولانا( در دانشگاه بیرجندآیین بزرگداشت جلال  
 

، یقمر هجری هفتم قرن در ایرانی بزرگ شاعر مولوی یا و مولانا به معروف بلخی محمد الدینجلالیین بزرگداشت آ

بان دانشگاه بیرجند، انجمن ترویج ز توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی و با همکازی صمیمانه گروه زبان و ادبیات فارسی

و ادب فارسی ایران، کانون شعر و ادب، کانون گویندگی و اجرا و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی در سالن فرهنگ به 

 صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

 3440صفر  30مسال با سپتامبر در تقویم رسمی کشور روز بزرگداشت مولوی نامگذاری شده که ا 03ماه برابر با  مهر 8

 هجری قمری مقارن بود.

( ضمن تسلیت رحلت رسول گرامی اسلام )صدانشگاه فرهنگی و اجتماعی  در ابتدای نشست، دکتر علی زنگوئی معاون

بیان داشت که مولوی و دیوان اشعار او، یکی از معجزات است که در و شهادت امام حسن مجتبی )ع( و امام رضا )ع( 

رآوزاه م، عارف و شاعر پجناب شیخ بهایی عالم، حکیم، منجابیاتی منسوب به به وی سپس کند. ق میمورد بشریت صد

 قرن دهم اشاره کرد که درباه مولانا گفته است:

 هست پیغمبر ولی دارد کتاب/ / گویم که آن عالیجنابمن نمی

 ضلهادی بعضی و بعضی را مُ //دلمثنوی او چو قرآن مُ

صفر و  38فر ضمن تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان پرتلاش معاونت فرهنگی و اجتماعی و گرامیداشت بهناماستاد محمد 

های آن عارف بزرگ و برجسته درباره انسان شهادت امام رضا )ع( درباره جایگاه والای مولوی با تکیه بر آراء و اندیشه

 کامل و تجلی آن در حضرت رسول)ص( سخنرانی کرد.  

قام پیامبران در بین ابناء بشر، از مالدین همایی بر اساس تعبیر جناب استاد جلالئت علمی دانشگاه بیرجند گفت: عضو هی

فیعی کدکنی ش استاد خوردار نیست. به قولراز وسعت فکر و رژف اندیشی ببه اندازه مولانا، و معصومین که بگذریم کسی 

، چهل مثل نیکلسون حدود سی مستشرقانی اند.ر را دیگران هم گفته. نظیر این باوشاعرترین شاعران جهان مولوی است

اعری شکه  و بر این باور بود های مرتبط گذاشتمولوی و پژوهشو تصحیح و شرح آثار شناخت  برایسال از عمر خود را 

 بهتر از مولانا در سرتاسر دنیا نیست.

هم دارد:  ای از قرآندیوان او گفتند درست است که اشاره به آیهای که دکتر زنگوئی از شیخ بهایی درباره مولوی و سروده

های زیادی به واسطه آثار مولوی گمراه شدند و بسیاری دیگر راه هدایت ؛ یعنی انسان«کَثِیرا ۦبهِِ  وَیَهدِی کَثِیرا ۦبهِِ  یضُِل ُ »

ی داریم ان داشته است. در قرآن برای قرآن آیهبیامثنوی معنوی  خود چنین تعبیراتی را دربارهمولانا، و سعادت را شناختند. 
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 ینچن مثنوی اول دفتر مقدمه دراو  (.کنند مس را آن توانند نمی پاکان جز و) «الْمطُهَ َرُونَ إلِ اَ یمَسَ ُهُ لاَ» گوید: که می

 نویسد:می

 اللَ هِ شرَعُْ وَ الاکْبرَ، اللَ هِ  فِقْهُ هوَُ  وَ  ،!الیْقَین وَ الوْصولِ  أَسْرارِ کشَفِْ فى الْد ین، أصُولِ أصُولِ أصُولُ هوَُ  وَ ،الْمَثنوَى کِتابُ هذا»

 لْعیُونِ ا ذو الْجَنانِ، جِنانُ هوَُ  وَ  الْإِصْباحِ، منَِ  أنَوْرََ  إِشْراقا   یُشرْقُِ مِصبْاحٌ، فِیها کَمِشْکاة   نُورهِِ  مثَلَُ  الاظْهَر، اللَ هِ برُهانُ  وَ  الازهْرَ،

 مقَِیل ا، سنَُ أَحْ وَ مقَام ا خَیْرٌ الکَْراماتِ  وَ المَقاماتِ  اصحْابِ  عنِدَْ وَ  سلَْسَبیلا ، السَ بیلِ هذا ابْناءِ  عنِدَْ تسُمَ ى عَینٌْ  مِنْها غصْانِ،الْأَ وَ

 فِرْعوَنَْ آلِ  لىعَ حَسْرةٌَ  وَ للِص ابِرینَ، شَرابٌ مِصرَْ  کَنِیلِ  هوَُ  وَ  یَطْربَونَ، وَ  یَفرحَوُنَ مِنْهُ الأَْحْرارُ  وَ  یشَرَْبُونَ، وَ  یأَکُلونَ فیهِ  الأَبْرارُ

 و القرآن فکشا و الاحزان جلاء و الصدور شفاه انه و.. ……کَثِیرا  بهِِ  یهَدْیِ وَ  کَثیِرا  بِهِ یضُلُِ   تعَالى قالَ  کمَا الْکافرِینَ، وَ

 «المطهرون الا یمس ه لا بان یمنعون برره کرام سفره بایدی الاخلاق، تطییب و الارزاق سعة

 و قح به وصول اسرار کشف در دین هایاصل اصول دربرگیرنده است کتابی آن، و مثنوی کتاب است این» : ترجمه

 در که تاس چرغدانی همچون آن نور مثل. است خداوند متقن و آشکار دلیل و روشن و نیکو آیین و فقه کتاب این یقین؛

 از ندهآک و درختان از انبوه. دلهاست باغ کتاب این و صبحگاهان؛ روشنی از روشنتر بیفشاند، پرتو تابان؛ چراغی آن

 زدن در و اند،نامیده اشسلسبیل مردم و راه این پیروان که است ایچشمه آنها جمله از و معرفت، و حکمت سارانچشمه

 و هوی از شدگان رها) آزادگان و نوشند و خورند آن از نیکان. است رامشگاه نیکوترین و جایگاه بهترین کرامت اصحاب

 و گانپیش صبر برای است شربتی مصر، سرزمین در نیل رود چون کتاب این و. شوند طربناک و فرحناک آن از( هوس

 آن به ریوکثی هدایت آن به کثیری: فرمود تعالی حق که همانگونه پوشان،حق و فرعونیان برای حسرتی و قدمان ثابت

 اخلاق کننده پاک و معنوی روزی بخشفراخی و قرآنی رازهای کشاف و هااندوه زداینده و هاسینه شفای شوند؛ گمراه

 «!دهند نمی راه آن حقایق به را پاکان جز آنان و شده نوشته کرام فرشتگان دست به که است

  .به قرآن از سوی مولانا بوده استاز سوی برخی ناآگاهان همین تشبیهات مثنوی ها که علت تکفیر وی و دیگر نمونه

و نگاهی خواهد  هایی را خواهد زد که خدا زده استداست و هر کس از خود گذر کند حرفمولوی گفته قرآن سخن خ

عنی با خدا یکی شدن و هرچه داشت که از منظر دید خدا خواهد بود که صوفیان در این رابطه به وحی دل اشاره دارند ی

ازی و سپیامبران ندارد بلکه موضوع انسانهرچه او می بیند، دیدن. این قضیه ارتباطی به وحی  گوید، گفتن واو می

ه است و این که نامو انسانیت او اشعار نیمسیریابی هویت انسانی است. یکی از بارزترین بیانات مولوی برای مقام انسان 

انسان باید ابرازی باشد که اثر خالق جهان را برساند. این رساند و صدای نوازنده را به گوش جهان می نی ابزاری است که

 که انسان نمایانگر هر آنچه خدا هست باشد.

از خود  د یعنیگونه رفتار کند و خدانیگونه ببخدا گونه شود وخدا در او موجود است پس باید خداانسان از خداست و اثر  

 تهی شدن و پر شدن از خدا. 

 دوست دید در خود دید کن فنا رو  دروست علت بسی چون ما دیده

گوید را بیان کند. به مثابه این که خدا حضور پسندد را دریابد و هر چه او می خواهد و مییک انسان باید هرآنچه خدا می

 . به بیان او: گویدندارد اما سخن خود را به توسط ما می

 نزنم دم یکی بیدار و هشیارم که تا   میگویم خود به شعر من که مپندار تو
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د شود به سفارش قرآن بایوقتی قرآن خوانده می و بیان حالت انسان از منظر خدا.خداست در مورد انسان  سخناننامه نی

و از بشن» گوش فراداد و خاموش بود تا خدا سخن بگوید. تا انسان را برای شناخت خود و هدایت درست راهنمایی کند. 

 گوید.ندارد. این خداست که سخن می هم همین است. نی از خود حرفی« نی

فر به جایگاه پیامبر اکرم)ص( در مثنوی صفر و رحلت حضرت رسول)ص(، در ادامه نشست، دکتر بهنام 38با توجه به ایام 

یامبر پ ،که مولوی دارد به این صورت عارفانه ینگاهیکبار  ، مولویدر مورد پیامبر اکرم )ص( در مثنویپرداخت و افزود: 

سوه ا ؛ چرا که حضرت،انسانیباری دیگر نگاهی اجتماعی و و  «افلاکاللولاک لماخلقت » است: را انسان کامل دانسته 

 است.« شاهدا و مبشرا و نذیرا»  حسنه است

فی طاست و این که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند که انسانی چون محمد مص "للعالمین رحمه"و نگاه دیگر که 

دانست و کامل شد دید و حق را بر خود مرجح میبود و خود را نمی ساخته شود، انسانی که دریای عشق الهی در وجودش

 پس برگزیده شد.

 سراید:بیند و درباره واقعه غدیر چنین میاز آنجا که مولوی نگاهی انسانی دارد، کمالات علی)ع( را می

 نهاد مولا علی وان خود نام / /اجتهاد با پیغامبر سبب زین

 اوست مولای علی من عم ابن //دوست و مولا منم را کو هر گفت

 کند بر پایت ز رقیت بند  //کند آزادت آنک مولا کیست

 آزادیست انبیا ز را مؤمنان //هادیست نبوت آزادی به چون

نگرد که باعث آزادگی انسان است. بند بردگی و وابستگی را با چنان که پیداست، مولوی از این منظر به این واقعه می

 توان پاره کرد و خود را وارهانید.اندیشه و آرمان و هدایت این الگوها می

 :کندای که انسان را پخته میدهد و اندیشهرا تغییر می بشر ای که دیدمولانا شاعر اندیشه است، اندیشه

 ای ریشه و استخوان خود بقیما / / ای اندیشه همان تو برادر ای

 گلخنی هیمه تو خاری بود ور // گلشنی تو اندیشه است گل گر

 افکنند برونت بولی چون تو ور // زنند جَیبت و سر بر گلابی گر

 است که ارزش انسان به اندیشه است.حاکی از این 

 است:خوب را هم معرفی کرده  ةمولانا بعد از بیان اندیشه و جایگاه آن، اندیش

 شهی آید پیش که باشد آن راه// رهی بگشاید که باشد آن فکر

 شود شه لشکر و هامخزنه ب نه// رود شه پیش که باشد آن شاه

 احمدی دین ملک عز همچو// سرمدی او شاهی بماند تا
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ا را همه ناپیدا شده و فقط خدخود در نهایت شه همان انسانی است که مورد نظر مولاناست انسانی که با خدا یکی شده و 

 می نمایاند. 

 و اجتماعی( قرائت کرد.آیینی ) دو غزل  آقای دکتر ذوالفقاریدر ادامه 

یپ ای بود که به صورت تهیه و تدوین کلسخنرانی خانم دکتر نوروزی، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دیگر برنامه

سالن جلسه در سامانه آموزش مجازی دانشگاه پخش شد و به زودی در آمده شده بود و همزمان با حضور ایشان در 

 فضای مجازی بازنشر خواهد شد.

 ، سیامک، عطایی و مبینا رستمی نژادکاووسیها های این مراسم بود. آقایان و خانمشعرخوانی دانشجویان از دیگر برنامه

 سه قرار گرفت.پرداختند که مورد توجه و تقدیر حاضران در جل یبه قرائت اشعار


